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 "آله الطیبین الطاهرین و محمد سیدنا علی االله صلی و نستعین بهی و الرحیم الرحمن االله بسم" 

 

 مروري بر محتواي کلی سوره مبارکه شوري و پاسخ به چند سوال

این نسیان  که خطاب به پیامبر فرموده شده آیا " ﴾6﴿ سنَقُرْئِکَُ فلَاَ تنَسْىَ" یسوال اول طبق آیه سوره اعل سوال:
 دند؟دچار نسیان نمیش پیامبر همحیاتشان  مواقف دیگردر  کلاًر پیامبر بوده یا اینکه بفقط هنگام قرائت وحی 

صمت عاش ممکنه اشتباه و خطا باشه که از مقام  چون نسیان نتیجه ،شدندنه کلاً دچار نسیان نمیپاسخ استاد: 
نسیان  ،هست }نجمسوره مبارکه { " ﴾3﴿ومَاَ ینَطْقُِ عنَِ الهْوَىَ " چون ست.مبر اکرم به دورهغپیمطلقه حضرت 

معصوم  ،چیزي است که از معصوم به دور است یه ببحث نسیان خ هست. هم معمولاً از در واقع ابزار شیطان
 .مطلق

که  دو فرمودن أمَرْنِاَ منِْ  روُحاً إلِیَکَْ  أوَحْیَنْاَ لکَِ وکَذََ  فرمودند اون قسمت که يسوره شور 52سوال دوم آیه  سوال:
 ،استدلال کردند آیاتی را براي اینحضرت علامه و  أوَحْیَنْاَفرمودند  دایشان آوردن رو یبحث وحاینجا براي روح 

سوال شان  ،از جانب خداوند است امري روح ...الروُّحُ  وَ تنَزَلَُّ المْلاَئکِۀَُ  داریم مثلاً  ايبا توجه به اینکه ما آیه  منتها
ه گفتیم ک .)جواب دادیم جلسه پیش راکامل اینپاسخ استاد: ( ؟آمده أوَحْیَنْاَاین بود که چرا به جاي انزال بحث 

 که از عالم امر هست مري هستیا روح اهست یا به معناي قرآن  ندعلامه دو حالت در نظر گرفته بود ابحث روح ر
روح یک که هم در سوره نبا هم در سوره قدر  هست ...الروُّحُ  وَ  تنَزَلَُّ المْلاَئکِۀَُ  استفاده کرده بودند  ار تیآیا بعد

یا یک موجودي که هنوز براي ما  هست بزرگتر از فرشته هاي دیگر اي موجودي بالاتر از ملائکه یا یک فرشته
معصومین  یحت یت دارندعا مد یآی به کمکشان می وند وبیا و اولیا با آن روح تایید میشان که شناخته شده نیست

 وست ه مرابه معناي  حرو جاکه این ویدبراي اینکه بگ ندکه علامه استفاده کرد آیه اي تا دو . این علیهم السلام
و چون وحی و روح هست. قابل انزال  هر دو هست وکلمه یک روح  ،هست امر هم گفتیم که کلمه دیگراز طرف 

به  سوره مبارکه یس}{"﴾82﴿ إنَِّماَ أمَرْهُُ إذِاَ أرَاَدَ شیَئْاً أنَْ یقَوُلَ لهَُ کنُْ فیَکَوُنُ "  هستند و کلمه همه یک سنخ
 هم یک اتصال به عالم که حتی قرآن داثبات بکن دنابتو در اینجا ی براي اینکهحیعنی و ،معناي وحی هم آورده

  .دامر هم دار

 روش وس و نقد نظریات آقاي که در رابطه با بحث وحی فرمودید بینرابطه با مباحث جادر(تشکر حضار از استاد: 
 .باشد داشتهادامه بحث که  مایل هستندتشکر آمده و  پیام خیلی دکه فرمودی و عرفان هاي کاذب انحرافیمکاتب 

 ممیخواهیم پیش ببری را فعلاً در بحث یهود توقف کردیمهاي کاذب ما که هنوز عرفان هللاشا ان فرمایشات استاد:
 مبتلا مباحث هب برسیم بعد و دیگه کاذب هايعرفان یا قابالا و بعدتا برسیم به صهیونیست و عرفان کابالا  انشاالله

حالا اینها  ،بحث هاي مربوط به یوگا و ووشو و عرفان هاي کاذب از جمله عرفان حلقه عرفان مورد در جامعه به
به  حثم این بمشغول بنی اسرائیل هستیم تا برسونی ،بحث عرفان هاي کاذب ازفعلاً  .شااالله رو خواهیم رسید ان

 ).عرفان کابالاو صهیونیسم 



 مه، بعضا علاودات مفسرین میشینقد نظر چون در المیزان،دمطالعه المیزان به چه صورتی باش نحوه کلاً  سوال:
؛ می کلیدي داشتمطالب خیلی خیلی بحث داشت و ي که آخر سوره شور اتهمین آی یا مثلا دنهپاسخ مید

تراز  با المیزان دننابتوا ت دمحوریت دارالمیزان که در بحث تدبر ها  شودنده ابا چه محوري المیزان خوفرمایند که 
گین ببینید یک متن هر چقدر هم سن ؟ پاسخ استاد:دناستفاده بیشتري ببر ندناکه بتو ندناچه جوري بخو دنکن

متاسفانه یه مقدار ایراد به ترجمه  .دبرقرار کن ندن دست آدم میاد که چه جوري با اون ارتباطاباشه با چند بار خو
با توجه به ثقیل بودن اصل مطلب یعنی  هالبته ترجمه خوبی هست، ترجمه که الان در دسترس نآ اش هست

 و مطلب دننت داري بکنهر دو ترجمه سعی بر این شده که حتماً اماکه در تا ترجمه که داریم  دو ،المیزان عربی
ال س چهل پنجاهبراي نکته اي که هست مثلا فکر کنید این ترجمه  .اصلی را به درست ترین وجه انتقال بدهند

با  درجمه انجام بگیرکه یک بار دیگه ت دشاید لازم باش .موقع استبراي آن ادبیات و نثرش هم  ست،ه پیش
در نظر گرفت یعنی رساترین شکل  چیز دیگرين واژه آغیر از  ودرا نمی شمنتها بعضی از کلمات  .ادبیات امروز
رده تنزل داد و مطلب خ یکتر کرد حالا ساده ودمیشبعضی جاها  اما ترجمه گفته شده درکه  سته ممکن همین

زان ل گفتیم که المیما از او د.مه باشعام قرار نیست که المیزان مثل تفاسیر معمولی و ویاما در کل بگ .ندارس ار
 براي هر جمله یک چک دبا متنش ارتباط برقرار بکنی دیهخوا می ست وه و بسیار سنگین یک تفسیر سخت

 .دیدمتوجه شقدر که . هر چه نویس یا خلاصه نویسی داشته باشید نکات را حتما در کاغذ دیگه یادداشت کنید
تی وقتی از صنع ؛ براي همینعلامه فرض را بر این می گذارد که مخاطب با علم عربی آشناست هم با صنایع ادبی

نعت ص گانه بررسی کند کهخودش باید جدا دناکه میخو فردي ؟این صنعت چیه هدتوضیح نمید دصحبت میکن
 مخاطبکه  دذارگبنا را بر این می  .داستفاده میکن که ؟ اینها راسته صنعت استدراك چی سته التفات چی
 د.بکشبالا  را باید خودش

زمینه عربی و زمینه تفسیر را باید داشته  ؟استفاده کرد ودبه صورت خودخوان و بدون استاد میش دفرمودن سوال:
و جذابیت ظاهري بدو ورود امکانش نیست و در  بداهه حالت ؛نخیر .باشید اگر بدون استاد می خواهید بخوانید

  .دنمیکن تون جذباصلا  یدووارد کتاب بش هم ندارد همین طوري

ه ی کالآیا همین رو ؟ست ؟ از کجا شروع کنده چی دع کند تازه شروهپیشنهادتون براي کسی که میخوا سوال:
پیشنهادتون چی  خواهد خودخوان شروع کندبراي کسی که می -میم شروع کردیم از سور حوا -شروع کردیم ما 

 ایشان روان ترش کرده و خیلی ،هست که یک مترجم لبنانی به نام مصطفی شاکري خلاصه المیزانییک  هست؟
توحید سوره  م که ویباز هم میگ ،کاز سوره هاي کوچ . وخلاصه کرده که میشه از این خلاصه هم استفاده کرد

سراغ  دریب اشروع کرد و بعد تر بشهکسري مباحث کوچککوثر و از ی یا سورهسوره هایی مثل فلق  .سنگینه واقعا
 .دوش متوجه نمی چیزي ودورود وارد حمد بش دویعنی کسی بیاد ب سته چون حمد المیزان واقعاً سنگین .حمد

 خلاصه م.یهم استاد داشته باش م وباید یکسري علوم دیگر را کسب کنیقبل از اینکه تفسیر المیزان شروع بکنیم 
 .سته چیز خوبی هم المیزان

نبع بهترین م(جلد یک تا چهار) مبادي العربیه کتابنید. انید بخواصرف و نحو؟ شما عربی هر جوري میتو سوال:
 من آنچه براي صرف و .دندن و صرف و نحو یاد بگیرنابه خو د. از جلد یک شروع کننهست براي یادگیري عربی



ی هست و ریشه یابی ها و وزن هاي فعلی و صرف ها را بر نحو المیزان الان میگویم همان کتاب دبیرستان کاف
 پایه کتاب و دانش دبیرستان انجام میدهیم.

 سخن حضار: جزوه هاي آقاي حمید محمدي براي صرف و نحو هاي مقدماتی و متوسطه و عالی خوب هست.

کدام از این ها المیزان نمی شود و ما بعد از  مفتاح المیزان سه جلدي؟ بله آن هم خوب هست. ولی هیچ سوال:
 المیزان فارسی به سراغ المیزان عربی می رویم.

ز وحی تمرکعمده مطلب روي  ودو با وحی تموم میش ودداشتیم که گفتیم با وحی شروع میشرا  يما سوره شور
 همه اینها را کلاً  کفار. مومنین و ه به شکل صفاتچچه به شکل آیات توحیدي است  ی بودهحومحور کلام ، کرده

و  "...یلاَ أسَْأَلکُمُْ عَلَیهِْ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّةَ فِی الْقُربَْ ... " یکی تآیات شاخصی که این سوره داش و از وحی نتیجه گرفته
انبیا از و  تکلم را کاملاً باز کرده بود حثیه آخر بود و بآ 2جمع بندي سوره در همان  .آیات آخر سوره بود یکی

لغات خیلی خاصی این سوره نداشت  .که این ها رو کاملا توضیح دادیم ،صحبت کرد و نحوه استفاده انبیا از وحی
 .و معمولاً تکرار شده بود ه باشدداشتریشه خیلی خاصی که 

 

 شروع تفسیر سوره مبارکه زخرف

انگار  همین هستهم زخرف سوره  هست وحی که همین مبحث درهمین راستا و در  )21ثانیه  - 15( دقیقه 
رداخته پبیشتر به انبیا  ،بیانش متفاوت است ف یک کمرمنتها سوره زخ دو ادامه میده دکه اصل مطلب رو میگیر

تر بیش زخرفسوره و کرده  انبیااي هم به اشارهیک  را باز کرده از طریق وحی و و مسیر مقدمه يسوره شور یعنی
 .ستهانذار  بابتاز  است به انبیا پرداخته

 وکنند بصحبت بعداً باشد که علامه راجع به آن  و اختلاف شاید یک آیه محل چالشهست سوره کاملاً مکی  
مکی هست   چون سوره ،اول جا می گیرد و مقام سورهاق در سی 14تا  1سیاق بندي که دارد ابتدا سوره از آیه 

 دمیپرداز سنت الهی بهو  درا به شیوه دیگر به ارسال رسل ادامه میده وحیمبحث  ست.ه البغ آنبهانذاري  مقام
ائه در ارباشد و ل ارسال رس کار خدا در مانع دنایکی از سنت هاي الهی است و هیچ چیزي نمیتو رسلارسال  مثلا
رانی مثل مباز پیامی دهد تفصیل  بعدبه صورت اجمالی بیان می کند در ابتدا ل را وقتی که ارسال رس  .سنتاین 

ر یک سخن کف به و دمطالبی رو از کفار نقل میکن د وم از حضرت عیسی و موسی صحبت میکنحضرت ابراهی
ن مطلب ای هستندملائکه دختران خدا  و اینکهراجع به فرزند گرفتن خداوند  د،می پردازآمیز مشرکین را بیشتر 

 .پردازدمی  به آنجواب میده و بیشتر و برهان  را با استدلال

 

 6تا ابتداي آیه 14 - 1شرح سیاق آیات 

 الرحیم الشیطان من باالله اعوذ



 الرحیم الرحمن االله بسم 

ست بین خدا و پیغمبر یک رمزي ه ست،ه ش چیا نیم معنیاد ما نمی که حم "﴾2﴿ الکْتِابِ المْبُیِنِ  وَ  ﴾1﴿ حم "
 .پردازیمنمی  آن است و ما به

بین قسم به کتابی که م ،با قسم شروع می کند سوره را و واو قسم است واو سوگند است ،این واو الکْتِابِ المْبُیِنِ  وَ 
ما قرآن را عربی قرار دادیم جاي دیگري هست  "﴾3﴿ عرَبَیِاًّ ... قرُآْناً جعَلَنْاَهُ  إنِاَّ" هست؟  است جواب قسم چی

 شکل تثبیت شده به این شکل نازل شده خلقمقرر شده به این یعنی عل است اما اینجا بحث جَ عربیا قرانا انزلناه
 در ارتباطکاملاً با طریق هدایت  ست؟ چونه چرا مبین .یماورنیم براي جلب بیانی مختلف میتواشده چون مع

اناً ونَزَلَّنْاَ علَیَکَْ الکْتِاَبَ تبِیَْ ..."مثل آیه هست. و مسیر کاملا واضح دروشن میکن دباز میکنهست طریق هدایت را 
ند ل یکی هستفعِو با ریشه مبین بر وزن مُ فعالتبیان بر وزن تِکه همون ریشه ) 89سوره نحل آیه ( "...شیَءٍْ  لکِلُِّ 

یعنی همین الان که من اینجا نشستم نور آفتاب رو دارم دریافت می کنم به  ؟یعنی چی بَینََ  ست.ه نَ یَیعنی بَ
زي چی کیم یویوقتی میگ .شب هستبگه الان  دناکسی نمیتو ست،ه م روزویواضحی همین مطلب الان میگ

 المیزان صحبت میکنیم راجع به ویعنی همین الان که من و شما نشستیم  مبین هست

آفتاب داریم پس قرآن هم به وز هست ر وحبه همین وض دی راجع به روز بودن اون شکی ندارروز هست و کس
 دهر چیزي را بیان میکنو  دباز میکنبراي ما و  دروشن میکن ان محکمی مسیر هدایت رهمین وضوح به همی

 .ستنی آنهیچ نقطه ضعف در دذارگ جاي ابهام باقی نمی دروشن میکن اهر چیزي ریعنی یم ویمیگبیان وقتی 
 إنِاَّ جعَلَنْاَهُ قرُآْناً" هیم.وقتی قسم خورد جواب قسم میخوا }2{سوره مبارکه بقره آیه " فیِهِ لا ریَبَْ  ذلکَِ الکْتِابُ "

نیم اتوباز ما می قرُآْناً عرَبَیِاًّ .الکْتِابِ المْبُیِنِ  وَ  یعنی به کتاب دبرمیگرددر جعلناه  ضمیر هُ " ﴾3﴿ عرَبَیِاًّ لعَلَکَّمُْ تعَقْلِوُنَ 
 گریز بزنیم 

 نیم یک آیهامیتو و هم از جانب خداست لفظ که لفظ قرآن بودنگذشته راجع به عربی  هجلسچند به نظرات 
علَکَُّمْ لَ  ود.کتابی که به لغت عربی قرائت میش عربی قرار دادیمن آن رو  خودماما  إنِاَّ جعَلَنْاَهُ بهش اشاره بکنیم 

فت عربی ص بگیمیا  ؟یعنی چرا ما قرار دادیم قرآن را در قالب لغت عربی ،ون جعل را بیان می کندغایت ا تعَقْلِوُنَ 
 بگیرد.غرض این است که تعقل صورت  ، امید این است،شاید که ؟کردیم اقرآن است چرا این کار ر

،یه در سوره بقره( منِْ بعَدِْ ماَ عقَلَوُهُ  داریم  لوهُقَعَیک  ،ما از واژه عقل در قرآن چیزي نداریم از خود عقل :نکته کی 
رجمه تیعنی  تعقل بگیمتعقل هم نداریم ما مجبوریم در معنی تعقلون  .یک یعقلون و یک تعقلون داریم)75

شما از عقل د تعقلون شایلعلکم  ویدوقتی میگ .تعقل یعنی استفاده از عقل .پیدا کنیم ي آننیم براامیتون بهتري
  ست.ه جاي خودش واضح درهمه عقل دارند اما همه تعقل ندارند پس این  .تون استفاده کنید

؟ این یک نظریه اي هست که الان خیلی ابهام بودن استاز عربی بودن بدون قصود که آیا م دسوال کردن سوال:
 هبله احتمالاً این جوري است ب است. نوشته شده بابزیادي هم در این  ه هايمقالات و رسال بهش می پردازند،

به خاطر این هست هم لغت عربی  اما لغت .ن نیستآمنظور از عربی بودن این است که ابهامی در  احتمال زیاد
 ست.ه پیغمبر عربی است به خاطر اینکه سرزمین حجاز زبانش عربی پیغمبر،که 



منطقه و سرزمینی که قرار است  محل فرود و ن،قرآکه نقطه انزال  مصحبت کرداین  جلسه پیش راجع به چند
ی عربمهم است پس قرآن هم به زبان  انزال کتب د چون قومیت در ارسال رسل و نمبر آخر از آنجا مبعوث شوغپی

و وسعت معنایی زیادي دارد و به  داین قابلیت را دارد که وضوح دار منتها به تنهایی خود زبان عربی .هست
راي ب زبان عربیو  نسبت به زبان هاي دیگر هست بهامش خیلی کماست که ه یشهادت زبان دانان جزو زبان های

 اینقدریعنی لفظ محور باشیم معنا زبان هاي دیگه انقدر مفهوم محور نباشیم  درممکنه  د وهر مفهوم واژه دار
به زبان فارسی ترجمه کنیم به سختی  اهیم مثلاً واژه مثل کریم ربه خاطر همین اگر ما بخوا ددخالت نداشته باش

می کنم کرنفبخشندگی و به غیر از بخشندگی  یمیومی افتیم ما براي هر مفهومی از بخشندگی که در فارسی میگ
، سخاوت دیویبگ سخاوت شما هست ممکن ،در فارسی صرففقط  اندبرسکه این رو  باشیمداشته  اي دیگري کلمه

ی در عرب داقسام پیدا میکن و ما فقط در فارسی یک واژه بخشش داریم اما همین بخشش که انواع عربی هست.
ه پس علاوه بر اینک .ترجمه می کنیم بخشش رئوف سخی رحیم کریم جواد همه اینها را در فارسی ست.ه متفاوت

 دننپرستی بهش نگاه بکحالت نژادو  دکنننباید قوم عرب زبان از این عربی بودن قرآن به نفع خودشان استفاده 
پس هست عرب زبان  ش و منطقهقوم زبان هست پیغمبرعربچون چون اصلاً منظور خدا چیز دیگه اي بوده 

 قطعاً دي باشرچیز دیگ زبانشپیغمبر  ود وگري نازل بشود قرآن در سرزمین دیاگر قرار ب .عربی هستقرآن هم 
ا قرآن ر آمدندکسانی  را کهنگیرند چفضیلت  این رو نالا عرب زبان ها براي خودشپس فع .همان زبان بود به

ما  .ونشه رانفکرهاي متکبیا براي نژادپرستی آنها  وداین دلیل نشپس  .که اکثراً عرب زبان نبودنداطلاع دادند
زبان را و این کشف کردند  احضرت اسماعیل این زبان رچون از قوم عرب در نظر میگیریم  جداي رو عربیزبان 

 دنوشتن و به زبان عربی دبه شهادت تاریخ به زبان عربی صحبت کردنو اولین کسی هستند که  پایه گذاري کردند
  رهمجُه اما وقتی با قبیل هست ريعب نشوزبان اصلی هستند حضرت ابراهیم د و فرزندبري بودنعبا اینکه خودشون 

شه یم زبان عبري و عربی ریویشناسی میگ با هم یکی شدند زبان عربی را پایه گذاري کردند اصطلاحا توي زبان
 یشون یک مازبان فرانسه و اسپانیا  مثلا ست.ه یکیزبان مادري شان یکی هست شون  اممشترك دارند زبان 

 چرا من این را می گویم؟ بعضااما د. جاي افتخار دار درست هست که دنازنعرب ها خیلی به خودشون ن ست.ه
البته  ؛هستزبان اهل بهشت عربی مثلا که  دناحادیثی رو جعل کرد بعضی از این عرب زبان هاي نسبتاً عزیزچون 
یر و از این سلاح استفاده کردند براي تحقیا کلاً  د.محتواش هم مشکل دار د وحدیث سندش مشکل داراین 

عربی غت لقرآن به گفتیم دلیل عربی بودن  .شناسی راه بندازیمخواهیم اینجا بحث زبانما نمی .تذلیل اقوام دیگر
 پس می شودهست قرآن بدون ابهام  واضح هست نه این یک حرف دیگري هست. بگیمکه  نه این عربیاًهست 

پیغمبر چون  این است عربی بودنش دلیل لغتدیگري هست لغت عربی حرف  .یعنی بدون ابهام، عرب عرب
 اگر پیغمبر دلیلش هست.این  عربی هستش قومکه  هست سرزمینیبوده سرزمینش هم آخرالزمان عرب زبان 

ن نقطه آ اگر د.کجا بفرست که کتابش را دفرقی نمیکن براي خدا هیچ ،حتماً زبان دیگري بود ندجاي دیگري بود
و اینها از لحاظ  دانسانی بحران توحیدي داشته باشتمدن  درزمین  روي کره ازنقطه اي  کی ودبحران زده بش

 رسالسنت ابر اساس  ،کند بر خودشمبر لازم باشند پس خداوند واجب میغد که پیناخلاق به قدري سقوط بکن
د بحث هوامیخ دباشند پیغمبر کی باش یدا چه فرقی می کند که این مردم کبراي خ ،نجا پیغمبر بفرستمآرسل 
 .دهآورعربی کتابش رو حالا از شانس این عربها پیغمبر آخرالزمان در سرزمین حجاز به زبان  د.و راه بندازرت هدای



از طرف  و هست نزدیک روماز یک طرف  سته منطقه بسیار خاصی یک حجازکردم که این منطقه  حثمن ب
که اگر این هست یعنی یک منطقه خاصی هست ن طرف سمت ایران و عراق آاز هست و نزدیک شامات  دیگر

ظور این من لغت عربی د.توسعه پیدا کن اطرافبه  ن اسلامآ که از ددایره اي باشمرکز  دنامیتو ودنقطه درست بش
( اگر واژه هاي عربی را از فارسی امروزي برداریدچیزي ازش  .سته با عربی بودنش دو بحث جدا ، لغت عربیبود

ه از اینکه ون منزچامیدوار بودن را در نظر بگیریم  یمبراي خدا که نمی توان دنویمیگ ،امید تعقل لعَلَکَمُ نمی ماند.)
قائم به  یا د مقام سخنمیکن بایجا این جوري یعنی مقام هست مقامبه  یا قائم د و امیدوار باشد. پسانتظار بکش

که هدایت  دانتظار داشته باش ود چین امیدي داشته باشهمیعنی اینکه مخاطب باید از خودش هست مخاطب 
براي (دقت کنید وداینکه قرآن به لغت عربی نازل بش قبل از د.ناه خدا آخر و عاقبت ما رو خوب میدوگرن دپیدا کن
به نام  داي دارقرآن قبل از اینکه به زبان عربی در بیاد یک مرحله د)نازننها به خودشون عربکه یم ویمیگهمین 

فیِ  ﴾77﴿ لقَرُآْنٌ کرَیِمٌ  إنَِّهُ   ﴾76﴿وإَنِهَُّ لقَسَمٌَ لوَْ تعَلْمَوُنَ عظَیِمٌ  ". در سوره واقعه وره هست؟؛ کدام سکتاب مکنون
ي  وید در مرحلهمی بینید میگدر ترجمه لفظی که اینجا این   "﴾79﴿ لا یمَسَُّهُ إلاِ المْطُهََّروُنَ  ﴾78﴿ کتِاَبٍ مکَنْوُنٍ 

یعنی قبل از اینکه قرآن به شکل عربی بیاد  .که همان لوح محفوظ هست هستکه کیهونت همان کتاب مکنون 
که اتفاقاً از دسترس عقول بشر هم . معنایی هستدر لوح محفوظ اصلاً لفظی نیست  وداژه عربی جا بشو و در

و  هحوزو مقامات بسیار زیادي را براي عقل  بیاییمحتی اگر ما  ددسترسی ندار آن عقول بشر بهو  سته خارج
 یانت شدهص ،امان استبکنیم باز هم لوح محفوظ از دسترسی عقل در ریف واقع براي عقل تعدر میدان زیادي 

 مري و واقعیتش مافوقنفس الاب موطن سَمیگن که از این آیه می فهمیم که کتاب برحَبعد علامه   .عقل بشري
خدا و  سته ست دور از فهم بشره حرفا فکر و اجنبی از عقول بشري است یعنی چون واقعیت قرآن دور از این

خودش پایین آورده و در خور فهم بشر کرده در قالب لغت عربی در آورده به این امید که وطن از م این قرآن رو
 د و حقایقش را بفهمد.با آن انس بگیر (تعقل) قول بشرع

 برمیگردد إنِهَُّ ضمیر  .بشري استتعقل العقول  مافوق گفتیم "﴾4﴿ وإَنِهَُّ فیِ أمُِّ الکْتِاَبِ لدَیَنْاَ لعَلَیٌِّ حکَیِمٌ " آیه بعد
" ﴾22﴿فیِ لوَحٍْ محَفْوُظٍ  ﴾21﴿مجَیِدٌ  قرُآْنٌ  هوَُ  بلَْ  "جمثل سوره برو محفوظ استلوح  همان أمُِّ الکْتِاَبِ  و به کتاب

 یعنی واقعیت تورات .آسمانی استب که لوح محفوظ ریشه همه کتطر اینبه خا ،ام الکتاب گفته لوح محفوظ را
این ها در لوح  ،هستمحفوظ واقعیت کتب شریعتی همه در لوح  دیگر واقعیت انجیل واقعیت کتب آسمانی

 .شود نسخه برداري می شودمحفوظ یک جا هستند از یک سنخ هستند و هر کتاب آسمانی از آن استنساخ می
 .وريد یعنی پرهیز،احتراز  .بحث توضیحی آورده ااین دو تا ر ،لدَیَنْاَاست و یکی  الکْتِاَبِ امُِ  دو تا قید آورده یکی

عنی ی ؟یعنی چی دد از ذهن دور بکنهنه اینکه بخوا د و توضیح داده باشدآشنا باشآورده که به ذهن  ااین دو تا ر
است همین  لدینا که نزد خداست ام الکتاب و هم  ، آن قرآنیالان اینجاست که ن قرآنی که نزد خداست همینآ

تی کنونی یک هسم هستی کتاب یک دتا نیست قرآن دو تا هستی دار پس قرآن دو .قرآنی است که دست ماست
 لوحر یکیش د دتا نیست که یکیش پیش ما باش دو قرآناین  دوتا مقام داره مثلا پس .تنزل یافته لغت عربی

 دو نوع مقام دارد. . یکی هست و دو نوع هستی داردمحفوظ باشد

قول عکه  دن دارآمنزلتی رفیع تر از قدر و حال که در لوح محفوظ است یک آن ن در آقر علی یعنی بلند مرتبه، 
حث احکام و . بیعنی اینکه یکپارچه استو حکیم   إنِهَُّ فیِ أمُِّ الکْتِاَبِ لدَیَنْاَ لعَلَیٌِّ حکَیِمٌ  وند درك کن ارآن  انندبتو



یاَتهُُ کتِاَبٌ أحُکْمِتَْ آ"ندسوره مبارکه هود استفاده میک دولامه خیلی از آیه ع تفصیل را یادتون هست که گفتیم
 رسوره هاي دیگدر یعنی  کل هست آیه شاخص  2یل آیه صبحث احکام و تف "﴾2﴿ثمَُّ فصُلِّتَْ منِْ لدَنُْ حکَیِمٍ خبَیِرٍ

حجر سوره  21مثل آیه  ،هست " ﴾82﴿ یقَوُلَ لهَُ کنُْ فیَکَوُنُ إنِمَّاَ أمَرْهُُ إذِاَ أرَاَدَ شیَئْاً أنَْ  "د. مثلهم کاربرد دار
. آیه سوره هود بسیار کند می استفاده ها آن از قرآن کل توي پردازدمی بهش خیلی علامه را آیه چند هست این

 تکه تکههنوز  نشده جزء جزء هنوز است یکپارچه یعنی و تفصیل. احکام احکام بسیار مورد استفاده هست بحث
ریم ابگذا داخل یک ظرفی بریزیم اسم ظرف را باید ر نآقر همه اگر زدم رو مثال این من .نشده بخش بخش نشده

 .میادظرف در درون آن همش باز با رنگ توحیدي از مرا دونه دونه در بیاری قرآن ظرف آیات آناگر از  ،توحید
آیه را  6236همه قرآن را یعنی  واهی و ناوامر مثلا توحید در اخلاق توحید در عمل توحید در عبادت توحید در 

هاي متا ،قصص انبیا ،انبیا ،کفار ،مومنین و آیات آیات وعده و وعید کنیم میشود بازش ،توحید ودجمع کنیم میش
که این قرآن در لوح  وییمیگپس وقتی م د.توحید دار ی ازرنگ و بوی هاهمه این زبا آنها،هلاکت هاي و گذشته 
 کهتتکه هست محفوظ لوح در وقتی هست یعنی هنوز علی و حکیم هست و مقام این قرآن خداوند در نزد محفوظ

 . کندمطابقت  میسوره هود  2یقا با آیه دق، این نکرده پیدا یلفصلت نشده تفص ،نشده فصلت نشده

از لحظه مرگ به خاطر اینکه آخرت زبانش عربی هست صحیح نیست؟ به این حدیث ایراد وارد کردند. سوال: 
 .کندیم رد  اینکاملا . علامهاست عربی زبان بهشت اهلکه زبان  بگیماصلا آنجا بحث لفظ نیست که بخواهیم 

 دیگري سنخ از کلام نجاآ نداریم زمینی کلمات و الفاظ از استفاده به نجا نیازيآ سته بشر مال زبانها و لفظ چون
 اما دارند قول و) دعوا 10( سوره مبارکه یونس آیه  "... دعَوْاَهمُْ فیِهاَ سبُحْاَنکََ اللهَّمَُّ وتَحَیِتَّهُمُْ فیِهاَ سلَاَمٌ " است
 د.ق میکناشند اقرار داریم کلام داریم منتها سنخش فرب نداشته ممکنه بشري زبان

تفصیل هست ؟بله؛ قرآن در ام الکتاب محکم هست حکیم وقتی در دسترس ما  ، قرآن ماحکا ،ام الکتاب سوال:
 .استمفصل هست وقتی در دسترس ما قرار میگیره 

زبان اهل بهشت طه و یس هست پس چیست؟آیا منافاتی...؟ نگفته لفظش لفظ عربی هست، مفهومی  سوال:
 متیازيا اما سته رمحومنکرش نیستیم که کاملترین زبانه و مفهوم  که ماعلاوه بر ویژگی هاي زبان عربی هست. 

 اقوام  بعضی از .عجمی یعنی کنگمقابل عربی یعنی واضح در  .قرآن هست خود نیست امتیاز براي زبانعرب براي
ست ه جو گرفت و آمدند احادیث جعلی ساختن و گفتند هر کس غیر از مابه اصطلاح امروزي متکبر حجاز را 

مبر غیخلاقی پالا مکارمبا اهداف  درست نیست و تحقیر و توهین هم کردند و اینببخشید خیلی  ،ستهم عجپس 
کما اینکه ما در تاریخ داریم ائمه ما چندین زبان بلد بودند این را هم باید بگویم ائمه ما  .دآی نمیجور در  اصلا

 ندغیر عرب باش افرادي اینکه محض به کنندمی صحبت عربی دارند نشر و حشر عرب با چون ،چند زبانه هستند
لام ام رضا علیه السلام غام .است تقوا فقط امتیاز نگیرد خودش براي کسی امتیاز ندنک می صحبت آنها زبان اب

کردند توي تاریخ است امام رضا چند زبانه هستند آفریقایی بلغاري داشتند به زبان بلغاري با غلام صحبت می
 .بروند نمی خواهند کلاسلدنی هست  براشونبلدند این ها هندي ترکی فارسی عربی همه را 

هست  ريمده دور از عقول بشآاین دو صفت  ینکهو یک دلیل باعث ا حکیم بودنش را گفتیم نه علیٌاپس یک د 
از جنس مثل مفاهیم و الفاظ بوده  دش تعریف شده باشیکه برا دبفهم دناعقل بشر فقط چیزهایی رو می توچون 



 یک جا معنی حالا دو تا آیه را با هم .باشد مقدمات حتماً برایش تعریف شده باشه مثل آیات و جملات قرآنی
ر لوح محفوظ یک مقام رفیعی دارد داراي احکام و اتقانی است که به خاطر همان مقام رفیع کتاب نزد ما د ،کنیم

آن را خواندنی  یعنیول دسترسی به آن ندارد و ما آن را نازل و در خور درك عقول کردیم عق و اتقان به آن احکام
 از عقول از اي یک مرحله در سته خیلی جالب .آن تعقل کنند بفهمند و درآن را و عربی کردیم باشد که مردم 

 .ن انجام بدیدآ عقل درت ویدمیگ اي مرحله در یکو  است  خارج عقولدسترس 

این کتاب  نیماو ما میتو ممکن هستلعلکم تعقلون یعنی فهمیدن این قرآن عربی براي مردم  ویدوقتی میگ ،سوال
و  این دركحالا آیا  .نیم و تعقل کنیماخور فهم بشر شده به شکل یک کتاب عربی درآمده بخودر و رو که نازل

ظ حفومز عقول جداست و اقول عاز  م الکتاباگفتیم  چونکتاب هست ال امهمان چیزي است که در عین تعقل ما 
 ه اینجا به وجود می آیدهپس یک شب ؟تعقل کنیمآن ما چطور میتوانیم در سته قول محفوظعاگر از  ،سته

ین ا سر این هست کهکتاب ام الا و یندَلَ اول این گفتم تاکید ،کتاب هست اماین قرآن همان نیست که در  پس
حالا چه جوري جواب میرسد.بهش عقلمون اما این قرآن  دبهش نمیرس عقلمونکه محفوظ  ن لوحآ ست.ه همون

ی نقطعاً این قرآن همان است یع ؟یا نه هست نایم که آیا این قرآن هموین جا که بگآکه  دنویعلامه میگ م؟بدی
 ینو همی مکنون کتاب فی شمحفوظه منتها مقام بالاتر لوحداریم همانی است که در دستمان که ما الان  یقرآن

ما  م؟چه جوري حلش کنی راحالا این تناقض  .همونیه که در لوح محفوظ است می کنیمکه از این قرآن درك 
نه قرآنی که در دستمو اما دبهش نمیرس اشته باشیم چون عقلمونتعقل د درونشنیم اقرآن لوح محفوظ را نمیتو

یک جایی  میرسد وعقلمون  ییجا کپس چرا ی ، اگر همونهید همونهویشما میگ د بعدمیرس ن بهشومعقل 
 فوظمحلوح در دست ماست و قرآنی که  درکه  نیآقر بین نسبت کهمیگویند علامه .است شبهه این نمیرسد؟

ل ثبراش ممثل شده فقط مَچیزي وقتی کسی  ولی ست،ه ممثلعین مثل  ست.ه مثل و ممثلبین  ست نسبته
ن شما الا اینکه شما (من ناچار هستم مثال را خیلی تنزل بدهم براي تفهیم بیشتر) مثل ؟یعنی چی د؛رو میفهم

در  اشما برج میلاد ر ریدآو برج میلاد با همه چیزش کاملا توي ذهنتون میمیخواهید برج میلاد را تصور کنید، 
در حالیکه  ،پس برج میلاد در ذهن ما ممثل شده، وردیدآتصویرش را  آوردید؟ یا تصویرش را دوردیآ نذهنتو

قام ن مآ قرآن هم همین است قرآن تنزل پیدا می کند مقام تنزیل پیدا می کند از .چیز دیگر استیک اصلش 
خداوند این تنزل را انجام  دبهش برس ا عقلمونبراي اینکه م واحد هست هست چیزیک ، دآی میپایین مکنون 

 دفتنیا گ ند.این رو علامه رد کرد ؛در بلاغتش عالیهاین هست که علی بودن قرآن  دن گفتنیبعضی مفسر .داده
بالغه  حکمتیعنی در مورد حکیم گفتند  .نجا این نیستآهمه اینها هست اما منظور  ،براي هر کتاب دیگري عالیه

 ودنکه علی ب ویدعلامه میگ .متفاوت هستنظر علامه کاملاً  ود، این با منظوربا حکمت منطبق نمیش ءیا جز ددار
اینجا  .دحکام داراینکه به واژه در بیاد اِحکیم بودن به خاطر اینکه قبل از هست، مقام لوح محفوظ  به خاطر اینکه

حکمه یعنی م حکیم بودن ،م معرفت و اینهاوییحکیم بودن به معناي حکمت داشتن نیست حکمتی که ما میگ
یا نون با مرتبه کتاب مک شلییبله مرتبه تنز .دقت کنید ااین ر .یعنی هنوز جزء جزء نشدههست یعنی یکپارچه 

 ست.ه دركثل میشه قابل یعنی تنزل پیدا کرده وقتی مَ دفرق میکن لوح محفوظیش با هم

 هست. انکارياینجا استفهام  در استفهام "﴾5﴿ ماً مسُرْفِیِنَ أفَنَضَرْبُِ عنَکْمُُ الذکِّرَْ صفَحْاً أنَْ کنُتْمُْ قوَْ "آیه بعدي 
ی جاي دیگه حکیم بودن یعن ؛حکام داشتناینجا حکیم بودن یعنی اِ ؛حکیم بودن یعنی حکم غیر قابل تغییر



. دننفرق میک با هم .علی حکیم هست( من این توضیح دادم)  ینادَلَاینجا به خاطر  .بودن محکم کارحکمت داشتن 
 دیک آیه درسته یک معنی مشخصی دار یعنی یک لغت در ؟یعنی چی ؛این بحث را می گوییم وجوه ااصطلاحما 

 .کنیم می باز آییممی لغت رو ما اون از دیگريیک وجه ن آیه یک چیز متفاوتی است ایاز آن لغت در اما مراد 
از  حکیم آنجا ،کنیم عوض را صفت جايیا حکیم علیم هست  هست حکیم علیم خداوند یمویمیگ دیگه جاهاي

 درکه قبل از این اینکه اینجا حکیم براي قرآن یعنیهست حکمت کار  ،رکا محکم ،نفوذ قابل غیرحکََمَ به معناي 
ن احکام و تفصیل در دروس تدبر هم همی .(یکپارچه بوده یک تیکه بوده جزء جزء نشده بوده دقرار بگیر لفظ قالب

 ودمیش بزنید ابازش کنید پشم ر ود، کاملاتوپ میش کله کنید اندازه یوکنید گشما یه پشمی را جمع هستند 
ن آ ي همه ،می شود توحید شقرآن هم جمع .)تفصیل ودمیش دبازش کنی ،حکاماِ ودمیش دکنی شجمع ،تفصیل
، انذار ،داستان ها ،آیات فقهی ،مکُحِ در مقوله امثال وآیات  6236 ودمیش دبازش کنی ،توحید ودآیه میش 6236
 .وعده و وعید ،تبشیر

ما چند نوع استفهام داریم استفهام انکاري داریم  هست. استفهام انکاري ضرْبُِ عنَکْمُُ الذکِّرَْ صفَحْاًأفنََ در استفهام  
 است جوابش مشخص یعنی سوالی که در واقع استفهام اینجوري ،ی داریمباستفهام تقریري داریم استفهام تعجی

فاء  استفنضرب  سربر که  ءحرف فا د.تایید بکن هست م ناچاره نآ د،سوال میکن داز خود طرف که انکار میکن
 فعل ضرب رَ ضرْبُِ عنَکْمُُ الذکِّْ  .نتیجه گرفتیم از مطالب قبلیفرع بر مطالب قبلی، یعنی نتیجه یعنی  سته تفریع

در  .ن یعنی اعراض یعنی برگرداندن روي سخنع ضرب ؛ذکر یعنی قرآن ذکر،مده و کلمه آن عبا حرف اضافه 
می شود و می خواهد آن را به  سواروقتی سوار بر حیوان خود  سواره ریشه اصلی این جمله این بوده که مجمع

خواهد بشود که درباره ن را میزند تا متوجه طرفی که او میآ شبا تازیانه یا چوب دستیطرف دیگر متوجه کند 
و  ن صرفایبه جاي  بعد عدل عن ، گفتندمی  یارا از آن سو منصرف کرد  حیوان ه عن،فَ رَصَاین عمل می گفتند 

  "به خاطر "یعنی در ترجمه ، مفعول لاجلهیعنی هست مفعول له چی؟ ضرب. صفح هم اعراض هست ند گفت عدل
 مثلاً بیاوریم. "به دلیل  "یا 

لأن  "به معناي طرف و جانب هم باشد. أن کنتم درواقع  صفح البته گفته چه جور معنا کنیم؟ ممکن استحالا  
قرآن  آیا ذکر که  معنی کنیم،حذف شده است. حالا "لام جر "پشت آن است و این  "لام جر "است و "کنتم 

این ذکر را از شما  بیاییم اندنی بشود و تعقل درآن انجام بشود ماوخکه عربی است که قرار شد  هست که
ین کاري را نمی کنیم به خاطر این همچخیر ما ، تفهام انکاري است خود خدا جواب می دهدچون اس ؟برگردانیم

چرا فکرکردید چون شما مسرف هستید ما باید قرآن را این کار را نمی کنیم.  ما که شما مردمی اسرافگر هستید
ستگاه د ماید: ما یعنی من وخداوند می فر قانون ماست. رامی کنیم چون این سنت و کاراین  کنیم؟ مانبرشما نازل 

ت دارید، سن در همه چیزاین که شما قوم مسرفی هستید و اسراف  ملائکه فقط صرفاً به خاطر شریعت و رسل و
  "﴾7﴿ یسَتْهَزْئِوُنَ ومَاَ یأَتْیِهمِْ منِْ نبَیٍِّ إلِاَّ کاَنوُا بهِِ   ﴾6﴿ وَ کمَْ أرَسْلَنْا منِْ نبَیٍِّ فیِ الأْوَلَّیِنَ  "خودم را تعطیل نمی کنم.

 

 دعَوْاهمُْ أنَِ الحْمَدُْ للِهَِّ ربَِّ العْالمَیِنَ  وَ آخرُِ 

 الآْخرِةَِ  وَ  وجَیِها باِلحْسُیَنِ علیه السلام فیِ الدنُّیْا اجعْلَنْا للهَّمَُّ 


